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بهتر شدن زندگي« به معناي ايجاد شرايط براي »توسعه« ةرابط

انديشه مدرن به حاشيه رانده شد و در قـرن بيسـتم  هاي  آغازدر سر
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شهروندي مبتني بر ايده توسعه فراستمند« بدين معنا

پي تحقق آن باشيم و شاخص ارزيابي توسعه بر اساس ميزان تحقق شهروندي در 
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مشـاركت بـه   ، دموكراسي بـه مثابـه خـردورزي جمعـي    . گيري شودجامعه اندازه
تحقــق هــاي  همؤلفــتــرين مهــم، معنــاي ارتقــاي فرونســيس شــهروندان و آزادي

  . شهروندي براي توسعه فراستمند هستند
  

دموكراسي و مشاركت، شهروندي، توسعه فراستمند، فرونسيس: هاي كليدي واژه
  . مشورتي

  



  247/و همكار عباس منوچهري؛ ...شهروندي به مثابه دلالت هنجاري

  مقدمه 

  »دانش سياسي« و »توسعه ةنظري« 

در  »علـم سياسـت  « و از جملـه  علوم اجتماعي، )1945-1939( دومجهاني جنگ پس از 

1ي سـاختاري يكاركردگرا« الاجتماعآمريكا در قالب علم
بـراي دوام و  ي پـرداز  بـه نظريـه   »

ي در پـرداز  ايـن نظريـه  . سياسي پس از جنگ در دنيـاي غـرب پرداخـت   هاي  ثبات نظام
 يـا دمكراسـي   نظـري در انديشـه سياسـي ليبـرال دمكراسـي     هاي  نهايت متكي به بنيان

مدرنيزاسـيون و  هـاي   نظري همچنين در قالـب نظريـه  هاي   همين دستگاه. بود »صيانتي«

. پرداختنـد ، ناميدند »جهان سوم« كه آنها را در كشورهايي تغييرهاي  اقتصاد رشد سناريو

ي ياروپـا هـاي   ي كه مستعمره سابق قدرتييجاد سامان بهتر زندگي در كشورهاا رواز اين
  . بندي شدصورت »توسعههاي  نظريه« در قالب، بودند 19و  18دو قرن در 

كـه بـه تعبيـر ادوارد     يياروپـا شناسانه در امتداد مطالعات شرق اما، هايپرداز اين نظريه
بـا برسـاختن    شناسـي گفتمـان شـرق  . شـكل گرفـت  ، بـود  »گفتمان استعماري« سعيد يك

هاي  آن را فاقد ظرفيت، جوامع اسلاميهاي  جوامع و فرهنگ ويژههو ب گفتماني مقوله شرق
شـده  تجربـه تقليد از آنچه الگوي ، براي آنهارا لازم براي توسعه يافتن تعريف كرد و تنها راه 

ايـن در حـالي بـود كـه ايـن الگـو در       . دانسـت  مي، ناميد مي »مراحل رشد اقتصادي«، غرب

، بـود و در بـدترين حالـت   ) ييبه تعبيري فوكو( يك برساخته گفتماني بهترين حالت صرفاً
)1( نيـافتگي  توسـعه توسـعه  « سوي مسـير آن بود كه يك »تاريخي« اي ازروايت وارونه

جهـان   »

  . كنندهيافتگي جهان استعماررشد و توسعه، بود و سوي ديگر آنشده مستعمره
شناسانه در توسعه شرقهاي  حاصل از برنامه هاي ناخشنودي، قرن بيستم 60در دهه 

 بخـش در آمريكـاي لاتـين   ييگفتار رها. گوناگون بروز كردهاي  جوامع مختلف به صورت
در شـمال   »مقاومـت « انديشـه سياسـي   و )و انريكـو داسـل   ادواردو گاليانو، لو فرييرهپائو(

با ناخشنودي از تجربـه مسـتعمراتي   ) احمد و شريعتيآل( و ايران )فانون و كابرال( آفريقا
عملي در جوامـع تحـت    به ارائه بديل نظري براي بازسازي فكري و، و نيز برنامه نوسازي

  . سلطه پرداخت

                                                 
1. Structural Functionalism 
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 ةنظريـه توسـع   اصـلاح حركت به سـمت  ، قرن بيستم 70توسعه در دهه در مطالعات 
اخلاقـي و ارزشـي ايجادشـده در    هاي   متوجه پرسش، گولت. محور در غرب آغاز شدرشد

درس مهمـي كـه گولـت داد ايـن بـود كـه       . ريزي و اجراي آن شد نظرية توسعه و برنامه
تواند بـه   مي، از جهت ايجاد رنج بشري و از بين بردن معني، هايش توسعه به سبب هزينه

فقيـر  هـاي   كاهش محروميت و بيچارگي مـردم كشـور   كه در حالي ؛ودضدتوسعه ختم ش
هايي  بايد استراتژي توسعههاي  هپروژ همچنين. بايد از مقومات هر تعريفي از توسعه باشد

د و مقوم متقابل نهر دو تأمين شو، د كه خوب زيستن آدميان و محيط سالمنرا دنبال كن
هــاي  يافتــه آن اســت كــه نهــاد عهيــك جامعــة توســ، بــه ايــن معنــي. يكــديگر باشــند

مشخصاً عبور از محروميت اقتصادي و اجتمـاعي در   اهداف ارزشمندي را، اش شده تثبيت
به اين . محقق كرده باشد يا به آنها نزديك شده باشد اي سطوح روستايي و ملي و منطقه

اجتمـاعي و  ارزشي مرتبط با فرآينـد توسـعة   هاي   گولت در اخلاق توسعه از انتخاب، معنا
  . پرسد اقتصادي مي

 ةتوسـع  ةنظري ـ -متفكـر پاكسـتاني  -الحـق  محبـوب ، در همـين دوران  ي ديگرياز سو
پل اسـتريتن و   سپس. مسلط توسعه ارائه دادهاي  بديلي براي نظريه عنوانه را ب )2(انسان

اقتصادي به عوامل نابرابري ، وي »توسعة انسان« الحق و نظرية به تبع محبوب آمارتيا سن

مفهـومي از  ، كنند و با توجه بـه ايـن مسـائل    مي ماندگي اشاره جهاني و گرسنگي و عقب
، بـه تعبيـر سـن   . به چالش كشيدند، توسعه را كه به صورت غير اخلاقي تدوين شده بود

كه در بهترين حالـت   »مدرنيزاسيون« و »صنعتي شدن«، »رشد اقتصادي« توسعه را نبايد با

يكي دانست؛ بلكه بهتـر اسـت آن را گسـترش    ، م نه وسائلي خوبوسيله هستند و آن ه
شـاخص توسـعه چنـين    ، بدين معنـي . ارزشمند به حساب آوريمهاي  ها و كاركرد قابليت

تواننـد طـولاني    آيا مي. توانند انجام دهند توانند يا نمي مردم چه كاري را مي«: خواهد شد

بنويسـند و ارتبـاط   ، بخواننـد ، ننـد خـوب تغذيـه ك  . زندگي كنند و گرفتار بيماري نشوند
  . )Sen, 1999: 66( »علمي مشاركت كنند؟هاي   برقرار كنند و در فعاليت

 و »گـذاري سياست«، »اقتصاد« گرفته درچرخش صورت كه توان گفت مي بر اين اساس

ايـن چـرخش در حقيقـت بازگشـت     . چرخش به سوي انديشـة سياسـي اسـت   ، »توسعه«

توسعه و علم اقتصاد به انديشه سياسي است كه خود نيز چرخشي اخلاقـي را  هاي  نظريه
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توسـعه  هـاي   يكي آنجا كه بحث: اقل دو چيز استاهميت اين مباحث حد. كند مي تجربه
 مباحث مربوط به حدود و ثغور عمـل حكومـت  ، دوم. اندبه مقومات هنجاري رجوع كرده

عرصـه  حكومت با  ةن معنا كه نوع رابطبه اي. گذاري توسعه استدر سياست) يا سياست(
حيثيت ، از سوي ديگر )بازار( خصوصي ةو نسبت آن با عرص از يكسو مدني ةحوز/عمومي

  . سازي در جوامع امروزي پيدا كرده استسرنوشت
  نسبت آنها با توسعه  و اقتصاد، سياست، اخلاق

به خـود هـدف   ) اقتصاديمانند رشد ( »خوب زيستن« حال كه توسعه از توجه به ابزار

كه رسد  مي به نظر، چرخشي قابل توجه داشته است، توسعه كه همانا زندگي خوب است
تـوان   مي. شود مي روشن جاي انديشه سياسي براي تعريف زندگي خوب در توسعه كاملاً

انديشـه سياسـي بـوده     ةمسـئل ترين كليدي، از دوره يونان كلاسيك مسئلهاين كه گفت 
كـه خـود   ، ابزار زنـدگي خـوب   نه، وره مدرن به حاشيه رانده شد و اقتصاداما در د، است

  . زندگي خوب شد
، هـابز ، ارسـطو هـاي   بـر انديشـه   تأكيـد به صورت اجمالي با تا شود  مي در ادامه سعي

اصـلي   مسـئله در واقع . حدودي توضيح داده شوداين چرخش تاريخي تا، اسميت و روسو
اخـلاق و اقتصـاد   ، سياستهاي  تاريخي در نسبت به حوزهتبيين اين چرخش ، اين مقاله

 ةبنـدي توسـع  سعي در صورت، فرونسيس ارسطويي ةاست كه در ادامه با بازگشت به ايد
  . فراستمند و تعيين معيار و شاخص چنين نگرشي براي توسعه دارد

داشت كه در جهـت   تأكيددانش عملي بر معرفت نسبت به اعمالي ، در فلسفه ارسطو
سياست ، نزد ارسطو. شد و سياست مي اقتصاد، فردي بودند و شامل اخلاق -عمومي خير

آمـد كـه    حساب مي شد و ادامة اخلاق به فهميده مي و عادلانه  خوب  نظرية زندگي   چونان 
اسـت؛   1مـدني  /داري كاملاً سياسيانسان جان، به تعبير او. همان روش خوب زيستن بود

توانـد   تنها يك سامان سياسي مناسـب مـي   بنابراين. است 2شهرمعنا كه وابسته به  بدين 

دانـش  « غايـت  بنـابراين . خوب را براي انسان در مقام شـهروند فـراهم آورد   امكان زندگي

 بـه . »راهبري يك زندگي خوب و عادلانـه در جامعـه اسـت   « هدفي عملي يعني، »سياسي

                                                 
1. zoon politikon 
2. polis 
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او در كتـاب سـوم   . را بـر آن نهـاد   1ديـد ارسطو نام مصلحت عملي يا صلاح، همين دليل
زندگاني همـراه بـا خوشـبختي را نخسـتين هـدف مشـترك همگـان و هـدف         ، سياست

آيي در اجتماع سياسي براي زيسـتن و   خواهان گردهمها ناانس. داند خصوصي هر فرد مي
  . ندهست بهتر زيستن

وزي ارسطو در ترسيم الگوي سامان مطلوب زندگي خود بـه اقتصـاد بـه معنـاي امـر     
در . اخلاقـي مطـرح كـرده اسـت    هاي   نپرداخته و مسائل اقتصادي زمان خود را از ديدگاه

رو اخـلاق و  و از ايـن  شـد  اقتصاد با واقعيت اجتماعي مرتبط انگاشته مـي ، انديشة ارسطو
مسـائل اقتصـادي در   ، بـه عبـارت ديگـر   . شـدند  اقتصاد در پيوند با يكديگر قرار داده مـي 

حـل   بنـابراين راه . شـد  قعيت اجتماعي در اخلاق اجتماعي ديده ميواقعيت اجتماعي و وا
موجـود بـه اقتصـاد در اخـلاق     هـاي    مسائل و معضـلات اقتصـادي و پاسـخ بـه پرسـش     

حكمتـي كـه    ؛بخشي از حكمت عملي بود، دانش اقتصاد، به اين معنا. شد جو ميو جست
مطلـوب را عرضـه    معطوف به نيكبختي آدمي بود و در اين راستا سامان زنـدگي جمعـي  

خيـر فـردي و   ، شد و غايت نهـايي آن  اقتصاد در خدمت زندگي نيك انگاشته مي. كرد مي
دهد كه به سـهولت   پول اين خدمت را انجام مي«، نزد ارسطو بر همين اساس. جمعي بود

بـدون اينكـه   ، آيـد  ديگر به شمار مـي هاي  و معيار ارزشي براي كالا »كند مبادله كمك مي

  . )22-19: 1374، ايسينگ( باشد ارزشي داشته خود خودي به
در فلسفه طبيعي انسـان  ) حكمت عملي( فرونسيس، هفدهمقرن اما در فلسفه مدرن 

شـناخت و او را موجـودي    انسان را با موازين علم جديـد مـي  ، هابز. و جامعه استحاله شد
» هـراس « و »حرص« دانست كه داراي خصوصيات طبيعي و مشخصاً مي) اتميستي( منفرد

. بـود  »جنگ همه با هم«، وضعيت طبيعي زندگي آدميان، به زعم او به همين سبب. است

كه در حكمت عملي به معناي چگونگي عمل »چه بايد كرد؟« ديگر پرسش، به اين ترتيب

بلكـه عبـور از جنـگ و سـتيز     ، موضوعيت نداشت، درست در عرصة زندگي اجتماعي بود
ق به عنـوان نـوعي معرفـت بـه حاشـيه رفـت و دانـش        اخلا« در نتيجه. دغدغة اصلي بود

در . )Dallmayr, 1985: 27( »شـد 2سياسي تابع اصول و مباني معرفتـي جديـد يعنـي علـم    

                                                 
1. phronesis 
2. science 
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 ديگـر نـه تحقـق   ، »دانـش سياسـي  « و وظيفـة  از اخلاق جدا شـد  »هنجار سياسي« نتيجه

جنـگ   بلكه استقرار نظمي بود كه صلح اجتمـاعي را بـه جـاي   ، »زندگي خوب و عادلانه«

علم مـديريت اجتمـاعي بـراي اسـتقرار صـلح و      ، »سياست« بنابراين. همگاني مستقر كند

  . امنيت اجتماعي شد
يعني ليبراليسم اقتصـادي آدام اسـميت و   ، دو جريان فكري متفاوت، در قرن هجدهم

جريان اول . پرداختند »سياست« عملاً به دو صورت متضاد به، راديكاليسم اجتماعي روسو

گيـرد   ميعصري را در بر، عنوان مكتب كلاسيك در علم اقتصاد شناخته شده استكه به 
ارتبـاط  ، ايـن مكتـب  . كه از قرن هجدهم تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي تداوم يافته است

ديويـد  ، ژان باتيست سـي ، رابرت مالتوس، آدام اسميت، ديويد هيومهاي   تنگاتنگي با نام
  . )296-285: 1396، زدلاچك( و جان استوارت ميل دارد ريكاردو

تحقيـق و  هـاي    هـا و شـيوه   هرچند طرفـداران ايـن مكتـب از لحـاظ برخـي نظريـه       
بنياني و اشـتراك در  هاي   از لحاظ انديشه، موضوعات مورد بحث با يكديگر اختلاف دارند

به هم پيوسته « يك مكتب، گيرند اي كه مي ها و معلومات اقتصادي و نتايج عملي شناخت

بر اساس الگوي بنيادين و زيرسـاختي فكـري آنـان    . دهند را تشكيل مي »هم وابسته و به

وبيش تا عصر حاضر شكل گرفته و نضـج و قـوام    كم، است كه مسير بعدي علوم اقتصادي
تواند اهميـت و توسـعه و حتـي پيشـرفت      كس نمي هيچ، به عقيدة لرد رابينز. يافته است

كـه اقتصـاد سياسـي و    مگـر اين ، دريابـد و بفهمـد  درسـتي    تمدن بشري را در غـرب بـه  
  . )42: 1387، قديري( آنها را بازشناسدهاي   كلاسيك و ريشه

ــازيگران اقتصــادي اي هعــرمــز توســعه و پيشــرفت را در جام، اســميت متشــكل از ب
كنند كـه باعـث همسـويي     تبعيت مياي هدانست كه به طور ناخودآگاه از قوانين نهفت مي
افراد فقط به دنبال منافع خـود هسـتند و   «: شوند با مصلحت عمومي ميطلبي فردي  نفع

مثل موارد بسيار ديگري به وسيله يك دست نامرئي به تحقق هدفي كمك ، در اين مورد
مـدني  /در جامعـة تجـاري  . )307: 1396، چـك زدلا( »كنند كه اصلاً مورد نظر آنها نيست مي

اعـم از  ، منافع خصوصي و مصلحت عمـومي ي باعث تلفيق يدست نامر، مورد نظر اسميت
 . نيازي به حكومت نيست رواز اينو  شود ثروت يا هماهنگي اجتماعي مي
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معناي ديگري به خـود گرفـت كـه بـا آن سـه حـوزة       ، »جامعة مدني« مفهوم بنابراين

از يكـديگر   »عمومي/ اجتماعي« و »حكومتي /سياسي«، »خصوصي /اقتصادي« يعني، زندگي

 »جامعـة مـدني  «. براي ساحت اقتصادي به كار گرفته شـد  »مدني« عنوان تفكيك شدند و

 خصوصيت جوامع پيشرفته در مقابل جوامع بدوي تلقـي شـد  ، »جامعة تجاري« به معناي

  . )90:  1377، چاندوك(
هـاي   هنجار، انديشه و دانش سياسي همچنان هنجاري باقي ماند هرچند بدين ترتيب

ه ب »نظم درست« موازين و الزامات، بدين معنا. ددست داخصوصيت اخلاقي خود را از آن 

و بـه مثابـه    يعني وضعيتي كه وجود نـدارد امـا بهتـر اسـت باشـد     ، عنوان وضع هنجاري
بـه جـاي تصـميم و عمـل اخلاقـي      ، افـراد را صـيانت كنـد    »حقـوق طبيعـي  « نظامي كه

 -تعامـل اجتمـاعي  مقـولات  «، درسـت  نظـم   در مهندسي  رواز اين. شهروندان قرار گرفت

ماننـد  ، هـا  اخلاقي ناديده گرفته شد و محدود شد به ساختن شرايطي كـه در آن انسـان  
در . )Dallmayr, 1985: 37( »محاسبه رفتار كنند  ضرورتاً به حالتي قابل، چيزها در طبيعت

 ,Habermas( »تغيير كرد و هم قلمروي كـه بايـد نظـم يابـد     1هم مفهوم نظم«، اين ميان

منـد   مندانه بـه قاعـده  موضوع علوم سياسي تغيير كرد و عمل فضيلت بنابراين. )61 :1973
چنين بود كه انديشـة سياسـي بـه علـم اسـتقرار      . كردن مناسبات ميان افراد تبديل شد

سياسي مناسب براي مديريت اجتماعي تبديل شـد و ديگـر تمهيـدگر زنـدگي     هاي  نهاد
بـه   پيشـرفت با ضروري ديدن ، سياسي از اخلاقاين جدايي هنجار . خوب و عادلانه نبود
  . )3( فلسفي نيز پيدا كرد  -توجيهي تاريخي در قرن هجدهم، عنوان سرشت تاريخ

زندگي خوب مساوي بود با داشـتن مناسـبات مـنظم    ، بنا به اقتصاد سياسي كلاسيك
تجـارت و بـازار و    رواز ايـن . نه داشـتن شـأن شـهروندي و مشـاركت سياسـي     ، اقتصادي

علـم اقتصـاد بـه جـاي     . داخلاقي و اجتماعي تبديل شهاي   آموزههاي  سودآوري به محور
كـلان را  هـاي    گـذاري  وظيفة سامان بخشيدن به زندگي افـراد و سياسـت  ، دانش سياسي

علم اقتصاد دقيقاً آن نوع فعاليتي را . غيرضروري اعلام شد، و نهاد حكومت عهده گرفتبر
 را بـه جـاي   »اقتصـاد «، محور قرار داد و با تقسيم كار مـادي ، شمرد مذموم ميكه ارسطو 

                                                 
1. order 
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تضمن عمدة مكتـب اقتصـاد سياسـي كلاسـيك ايـن بـود كـه حيـات         . نشاند »سياست«

بـازار شـد و در آن   ، جانشين حيات سياسي شد؛ يعنـي عرصـة اصـلي زنـدگي    ، اقتصادي
رايج دربـارة  هاي   پردازي مفهوم به همين جهت تمام. گر كالا تبديل شد شهروند به مبادله

 . )4( شدحكومت و رابطة آن با جامعه به چالش كشيده 

 »درست عمل كردن در عرصة بـازار « بلكه با، »زندگي خوب« نه با، اخلاق بدين ترتيب

بلكـه  ، سياسي  - اخلاقيهاي  نه با هنجار، »پيشرفت« رسيدن به، به همين سياق. تعريف شد

 »اقتصـاد «، تا اواخر قـرن هجـدهم  . پذير دانسته شد اقتصادي امكانهاي  و ضرورتها  با معيار

از اواخر قرن . تدريج از آن جدا شد ولي به ؛بخشي از فلسفة اخلاق بود، اروپاهاي   در دانشگاه
كه بتوانند  شمول و تلاش براي كشف قوانين عام و جهان سواز يك روند كمي شدن، نوزدهم
قلمـرو  ، از سـوي ديگـر   روابط آدميان در حوزة اقتصـاد باشـند  دهندة حيات مادي و  توضيح

   .)Cowen & Shenton, 1996: 12-18( گرفتدانش اقتصاد را در بر
از جملـه  ، با گسترش اولية مناسبات جديد اقتصادي و بروز مسـائل اجتمـاعي جديـد   

پرسش از زندگي خـوب را متفكرانـي چـون ژان     مجدداً، اجتماعيهاي   و تنشها   نابرابري
علم اقتصاد را بـه جـاي دانـش    ، در همان زمان كه آدام اسميت. ژاك روسو مطرح كردند

دانـش سياسـي را بـا مقومـات نظـري ارسـطويي       ، روسو در فرانسـه ، داد سياسي قرار مي
معضل اصـلي آن  ، البته با نظر به اقتضائات زمانة خودكه نابرابري اقتصادي ؛بازسازي كرد

 ـ. بود ترسـيم شـد كـه در آن    اي هعرصة عمومي در انديشه و دانش سياسي روسو به گون
  . )5( كردند سرنوشت خود را تعيين مي، عموم افراد با تبادل آراو نه تبادل كالا

كرد  اصول و راهبرد بازار را ارائه مي، »علم اقتصاد« در همان زمان كه اسميت از طريق

، روسـو بـا منطقـي متفـاوت    ، حكومت در عرصة عمومي قائل شده بودو به عدم ضرورت 
اي كـه قائـل بـه     خلاف جريان فكريبررأي به عدم ضرورت حكومت داد و دانش مدني را

بـه  ، بـازاري و مالكيـت و فردگرايـي بـود    /پيشرفت تكاملي جامعه به سوي جامعـة مـدني  
يعنـي نشسـتن بـازار و     شدن مناسـبات  »مبادلاتي«، روسو. طريقي متفاوت بازسازي كرد

مناسبات اقتصادي به جاي مناسبات شهروندي در عرصة عمومي را علت فسـاد و بحـران   
اين روابط مبادلاتي با ايجاد تمـايلاتي  ، از نظر او. دانست در جوامع قرن هجدهم اروپا مي
دانـش  ، با روسو. د تا همه به همديگر آسيب برسانندشو پست و فاسد در افراد موجب مي
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، روسـو ماننـد ارسـطو   . سي ارسطويي با تعبير متفاوتي از كار و شهروندي تداوم يافتسيا
كه به معناي رد تمايز هابزي بين  را مطرح كرد »روا باشند برداران بايد فرمان فرمان« اصل

  . حكومت و مردم بود
مـورد نظـر مقالـه را     مسـئله توان  مي بهتر، چند طولاني ولي ضروريبا اين مقدمه هر

توسـعه بـا رويكـرد     هايهنظري، در قرن بيستم مبتني بر جريان اصلي اقتصاد. تبيين كرد
جهـان سـوم   هـاي   كشـور  ويژهبه، و كشورهاها نامحور براي سامان زندگي خوب انسرشد

 گـاه كـه  ، تنهـا بـه زنـدگي بهتـر منجـر نشـد      نه، اقداماتي انجام دادند كه در عمده موارد
بـا  تـا  شـود   مـي  در اين مقاله تلاش. دي آنها و اعتراضات فراگيري را به بار آوردناخوشنو

د ميـان توسـعه و دانـش سياسـي از يكسـو و      ي پيونربازگشت به انديشه سياسي و برقرا
نظريـه توسـعه   ، گيري فرونسـيس ارسـطو و كاربسـت آن در توسـعه از سـويي ديگـر       وام

تـرين  ه كه همانا شهروندي بـه مثابـه مهـم   فراستمند را تبيين و هسته مركزي اين نظري
هرچند توجه بـه سـاحات وجـودي    . شودتشريح ، استآن هاي  ن انسان مدرن و مقومأش

 ـ، انسان به غير از مقوله رشد و اقتصاد توسـعه مـورد توجـه قـرار      هـاي هدر برخي از نظري
، دليـل اين توجه همواره درقالب جريان اقتصادي بـوده اسـت و بـه همـين     ، گرفته است

گاه به عنوان معيـار و  كه مفهوم شهروندي هيچو استقلال نداشته است و ديگر ايناصالت 
 . شاخص توسعه مورد توجه قرار نگرفته است

 

  فرونسيس و توسعه 

ايـن  ، طور خـاص  به. در باب اخلاق است مكتوبات مفصل ارسطو  از  بخشي، فرونسيس
وزمـره دلالت دارد و بـا مـدنظر قـرار دادن    رهاي   مـوقعيت  مفهوم بر نحوة عمل انسان در

حســب عمــل انـــسان را بر، »داد؟  در ايــن موقعيــت چــه بايــد انجــام« ايــن پرســش كــه

و معقـول توانـايي انجـام      كند و بر اساس وضعيت صحيح عملي بررسي ميهاي   مـوقعيت
  . شود تعريف مي، عمل با توجه به چيزهايي كه براي انسان خـوب يـا بد هستند

توانـايي خــوب فكـر    «: كند مي  تعريف  به صورت كوتاه چنين  فرونسيس را، اسكاچمن

به نــظر  «: گويد باره مي وي دراين. )Schuchman, 1980: 33( »زيستن  كردن به خاطر خوب

خـوب و  هـاي   درستي دربارة چيز انسان با بصيرت اين بـاشد كـه بتواند به ]نشانة[ آيد مي
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براي مثال چه چيزهايي با سلامتي يـا  -نه در يك بخش، كند مـفيد بـراي خودش تعمق
مـرتبط   طوركلي با زنـدگي خــوب   بلكه آن چيزهايي كه به-قدرتمندي مـرتبط هـستند

بـه   »اخـلاق نيكومـاخوس  « اروين در ترجمه كتـاب . )Schuchman, 1980: 25-26( »هستند

، كسـي كــه بــاهوش اسـت    آيد  نظر درست مي  به«: گويد مي  انگليسي دربارة فـرونسيس

و نــه در حــوزة     كنـد   بتواند دربارة آنچه بـراي او خوب و مفيد است بـه خـوبي تعمـق   
بلكـه دربـارة    -دهد مي  افزايش  را  توانمندي  يا  تندرستي  براي مثال دربارة آنچه-محدودي

  . )Irwin, 1985: 153( »كند كمك مي طوركلي به آنچه بـه خوب زندگي كردن

شود كه هـدف  مي  از فعاليت انسان معرفي  بخشي  عنوان به  فرونسيس، تعاريفدر اين 
اين تعريـف از آنجـايي كـه بـا مفهـوم خـوب زيسـتن و        . خير براي نـوع انـسان است، او

كنـد و از سـويي    به مفهوم توسعه ارتباط برقرار مي، سعادت انسان ارتباط تنگاتنگي دارد
انسان در اجتماع براي عمل درست به اقتضاي زمـان  ديگر از آنجايي كه نوعي خردورزي 

چون مفهوم خيـر و خـوبي در    نهايتدر با مفهوم شهروندي ارتباط دارد و ، و مكان است
  . اخلاقي و هنجاري نيز هستهاي  واجد سويه، آن مستتر است

 تـوان  معاصـر مـي  هاي  به دليل همين ارتباط است كه فرونسيس را مبتني بر انديشه 
سـت كـه هابرمـاس    در همـين راستا . )76: 1395، وچهريمن ـ( ناميـد  »عقل شـهروند  تدبير«

را در دوران معاصـر بايـد همـان تعامـل زبـاني سـوژه       ) فرونسـيس ( گويد عقل عملي مي
، گـو و بحـث بـا ديگـران    وبنـابراين گفـت  . )96: همـان ( محسـوب كـرد  ) شهروند( ارتباطي

، آوردن براي آنچه خوب و كـاربردي اسـت  گذاري شواهد و دليل  آوري و به اشتراك جمع
، فرونسيس كـارا باشـد  زماني كه خردورزي و كنشگري ذيل . از ملزومات فرونسيس است

هـر  ، كـارگيري  فرايندي است كه در صورت به، فرونسيس. ايم چيزي ياد گرفته گوييم مي
 سـان نقـش   دهـد و بـدين   شهروند را از سطوح پايين ارزيابي به سطوح بـالاتر سـوق مـي   

  . كند در تعالي و كمال شهروندان ايفا مياي ه كنند تعيين
اي اگر در لفظ مقوله، كه همانا ايجاد تغيير براي بهتر كردن زندگي است »توسعه« امر

بـا ايـن معنـا    . اسـت  »زنـدگي بهتـر  « در معنا همان تغيير وضع موجود براي، جديد است

كـه بـراي    توسعه فراستمند. استي يارسطو 1فرونسيس موضوع، توسعه كه توان گفت مي
                                                 
1.  phronesis 
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توسـعه اسـت كـه وجـه      ةمتضمن نـوعي نظري ـ ، شود مي بار در اين مقاله مطرحنخستين
نظريه  بنابراين. در آن برجسته است »توسعه خوب« هنجاري به معناي تعيين معيار براي

عملي است كه دربردارندة طرحي نظري براي  -منظومة گفتاريك ي، فراستمندي توسعه
  . نيك اجتماعي استسامان 
شـامل چنـد نـوع گـزارة مـرتبط و       نظريـه فراسـتمندي  ، 1گفتارياي هعنوان منظوم  به

، يا مطلوبي را به جاي وضع موجود ترسيم كـرده  /منسجم است كه در نهايت وضع ممكن و
بحـران  « هـايي هسـتند كـه   » )6( دلالـت «، ها اين گزاره. كنند راه دستيابي به آن را تعيين مي

را  »مناسبات مطلوب انسـاني «، را تعيين »خير و مصلحت فردي و جمعي«، را تبيين »موجود

توان  ها مي بر اساس اين دلالت بدين ترتيب. كنند مناسب را تمهيد ميهاي  ترسيم و راهكار
هـايي عملـي و    آنهـا دلالـت  ، به ايـن معنـا  . توسعه پي افكندهاي  پارادايم جديدي در نظريه
  . نيك يا همان سامان مطلوب اجتماعي هستندمعطوف به زندگي مدني 

يك منظومة دلالتـي اسـت مشـتمل بـر     ، توسعه ةنظريكه توان گفت  از اين منظر مي
هـا بـه    پردازند و در نهايت ايـن دلالـت   هايي كه هر يك به وجهي از امر توسعه مي دلالت

ي دهند كه چگـونگ  توسعه را شكل مي يك مكتب، نظري -صورت يك چارچوب مفهومي 
  . تحقق يك زندگي خوب را پردازش كرده است

هر دلالت خود يك خـرده منظومـه   . )7( است پنج دلالت شامل فراستمند ةتوسع ةنظري
اولـين دلالـت بيـانگر    . سـعي در پاسـخ بـه آن دارد   ، گفتاري است كه پرسشي مطرح كرده

 ـ. عمده اسـت هاي  چالش چيستي معضلات و يـا  /وبـا معضـلات    توسـعه بـا مواجهـة    ةنظري
معضلات هاي  دومين دلالت به ريشه. شود موجود در زمينه و زمانة خود آغاز ميهاي   بحران

تـاريخي تبيـين    - معضل عمدة جامعه را به صورت اجتمـاعي ، متفكر. پردازد مي ها و چالش
  . دهد كند؛ بدين معنا كه به چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود پاسخ مي مي

 اسـتدلال ، در اين دلالـت . بنيادين است )وحياني -فلسفي( ريدلالت نظ، دلالت سوم
توسعه علاوه بر نياز به شناخت تاريخي از سير تحـولات در جامعـه    ةشود كه هر نظري مي

نيازمنـد شـناخت   ، براي پردازش نظريه براي ايجاد تغييرات مطـوب ، ي آنهايو چرا معين
موضـوع اصـلي توسـعه    ، زيسـتن وي اي كه نحـوه  عنوان زيستندهه در نهايت ب كه انسان

                                                 
1. Discursive 
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دلالـت  ، بندي شـده اسـت  كه در امتداد دلالت سوم صورت دلالت چهارم. باشد مي، است
يعني الگويي براي كردار آدميان كه با هم در عرصة  ؛»ميزان« يعني1هنجار. هنجاري است

هنجـار يعنـي مناسـبات معيـار بـراي      ، به عبارت ديگر. كنند عمومي هستند و زندگي مي
 دلالت هنجاري با توجه به دلالت وضعيتي. جامعه و براي كردار آدميان در عرصة عمومي

كـه مبـاني   ، و نيز با ابتنا به دلالت بنيادين كند را تبيين ميها ناكه اوضاع موجود يا بحر
با عطف بـه دسـتيابي افـراد جامعـه بـه خيـر و مصـلحت        ، كند نظري و فكري را ارائه مي

دلالـت  . پـردازد  مـي  دلالـت پـنجم بـه راهبردهـا    . زش شده اسـت جمعي آنها پردا/فردي
يعنـي  ، هـا بـه راهكـار بـراي تحقـق هنجـار اصـلي        ها و ريشه راهبردي با توجه به چالش

  . پردازد مي پروراندن شهروندي
) انـداز مسائل و چشـم ، مباني( توسعههاي   درك امكان، توسعه فراستمند، به اين معنا
 هـاي هتحولات نظري( تاريخ فكريِ توسعه، )شناسيتغيير( تاريخيشناسي  بر اساس جامعه

نـوعي  ، ايـن نظريـه  . اسـت ) فكرِ سـامان نيـك زنـدگي   ( فلسفه سياسي/و انديشه) توسعه
اسـت؛ يعنـي در پـي معيـاري      »هنجاري بـودن «، ورزي است كه وجه مشخصة آنانديشه

 ـ. براي خوب يا درست زيستن از طريـق سـامان و مناسـبات نيـك اسـت       ةتوسـع  ةنظري
به ميراث  در عرصه عمومي و با شناخت و اتكابا توجه به مشكلات و معضلات ، فراستمند

معيـار و  ، هنجاري خـود بـراي مناسـبات مطلـوب اجتمـاعي     هاي   با دلالت، فكري جامعه
 »آنچه را كه بهتر است در عالم واقع مسـتقر شـود  « يا »وضعيتي مطلوب« دهد و ملاك مي

بـراي   نظريه توسعه فراستمند همانـا نوشـتن تـاريخ امكـاني    ، اين معنا به. كند ترسيم مي
  نظريه توسعه طرح سـامان نيـك حاصـل از يـك منظومـه     ، به عبارت ديگر. است جامعه

ي منسجمي است كه بـه  ا گزارههاي  عملي است كه به نوبه خود شامل منظومه -گفتاري
 . پردازد مي وجه معيني از امر توسعه

  

 مثابه دلالت هنجاري توسعه فراستمندشهروندي به 

پيونـدي  ، از آن منظر كه حاكي از رابطه متقابل ميان فرد و اجتماع اسـت ، شهروندي
 آنگـاه كـه فـرد در قالـب شـهروند تعريـف      . سـازد  اساسي بين فرد و جامعه را نمايان مي

                                                 
1.  norm 
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. داخـلاق اجتمـاعي را از ذيـل آن اخـذ و بـه آن نسـبت دا      هـاي    توان مؤلفه مي، شود مي
توان مفهوم شهروندي را چون چـارچوبي اخلاقـي بـراي زنـدگي بهتـر       ديگر مي عبارت به

تواند  سو ميه مبتني بر توسعه فراستمند از يكورود مفهوم شهروندي به توسع. لحاظ كرد
مبناي فلسفي و نظري عميقي براي مفهوم انسان و تبيين هويتي فردي كه محور توسعه 

را از نارسايي مفهوم انسان برهاند و با مشـاركت شـهروندان در   قرار دارد ايجاد كند و آن 
  . امكان تحقق زندگي خوبي كه مطلوب آنان است ايجاد شود، توسعه

شهروند محـور اصـلي در ايجـاد زنـدگي بهتـر      ، ييدر فرونسيس ارسطو، آمد كهچنان
تعبيـر   توان به تدبير عقل شهروندي در دنيـاي معاصـر   مي تا آنجا كه فرونسيس را، است
. توجه به مقوله شهروندي در توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است، از سويي ديگر. كرد

، اقتصـادي و مـدني  ، سياسـي ، تقويت حقـوق اجتمـاعي  ، بر اساس گزارش توسعة انساني
هـاي    قابليـت ، توانند از حقوق خود دفاع كنند آورد كه در آن فقرا مي فضايي را پديد مي«

آنچـه توسـعه را در   . (HDR, 2000: 73-85) »هند و از فقر نجات يابنـد خويش را افزايش د

وليت مـدني و  ئمان بـه مقولـه مس ـ  أكند و به صورت تو مي تحقق اين حقوق بيشتر موفق
مفهـوم شـهروندي و ورود آن بـه عنـوان معيـاري بـراي       ، دهد مي فردي هم توجه نشان
اهميـت مفهـوم   ، فرونسيس آمددر توضيحاتي كه در تبيين مفهوم . سنجش توسعه است

شـهروندي  ، از سويي ديگر مبتني بر دلالت هنجاري. مشخص شد شهروندي در آن كاملاً
امتداد انسـان   و نيز موجودهاي  عنوان كارگزار تغيير در رابطه با عالم زندگي و ساختاره ب

تـرين دلالـت   مهـم كـه  تـوان گفـت    مي در نتيجه. موضوع و طريق توسعه است، فراستي
  . مفهوم شهروندي است، جاري توسعه فراستمندهن

-طور عمده در حوزه مطالعات سياسي و فلسفه كه روابط دولـت  مطالعه شهروندي به
مطالعـات توسـعه بـر    ، مـيلادي  90از دهه . رفته است به كار مي، كنند ملت را بررسي مي

قـرن   90شـيوه در دهـه   عنوان يك مفهـوم و   شهروندي به. شهروندي متمركز شده است
كـه   جهاني حقوقيهاي   انديشمندان مطالعات توسعه را به دليل برخاستن جنبش، بيستم

شـروع بـه جـذب    ، جهت نيل به توسـعه مطلـوب بودنـد   1خواستار اعمال حكمراني خوب
گرايانه بود كـه   فهمي عمل، عامل محرك ديگري كه اين اشتياق را ايجاد كرد. كردن كرد

                                                 
1. good governance 
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واهد شد تا زماني كه مردم بـدون حقـوق و امكـان    تسكين فقر و احقاق حقوق ممكن نخ
مـؤثر  هاي   گيريصدايشان را بالا ببرند و حرفي در تصميم، دادرسيهاي  دسترسي به نهاد

 بـدين ترتيـب  . (Mukhopadhyay & Singh, 2007: 264) هايشـان داشـته باشـند    بر زندگي
شهروندي رسـمي بـه   حقوقي و  -از يك مفهوم صرفاً قانوني، مفهوم شهروندي در توسعه

عنوان قالبي از هويت فرد كه حقوق را به عامليـت مـدبر وصـل     سمت ديدن شهروندي به
  . تغيير مكان داد، كند مي

شـهروندي را بايـد اقـدامي فعـال و نيـز       كـه  كنند مي تأكيدمعاصر هاي   بيشتر نوشته
بـه ايـن نكتـه     البتـه بايـد  . دارد از حقوق و وظايف را روا مياي هوضعيتي دانست كه دامن

، عنـوان يـك اقـدام    و شهروندي بـه  عنوان يك وضعيت توجه داشت كه بين شهروندي به
است كه از حقـوق  منظر قانوني و اجتماعي بدين معنشهروند بودن از «. تفاوت وجود دارد

عمل كردن . لازم شهروندي براي عامليت و مشاركت اجتماعي و سياسي برخوردار باشيم
اين وضعيت را محقق هاي   است كه پتانسيلننوان يك شهروند بدين معع و اقدام كردن به

سـه روش پيشـنهاد   ، ز بـين ايـن دو مفهـوم   ي ـبارنز نيز بـا تمي . )Lister, 1998: 41( »كنيم

توان شهروندي را در سياست اجتمـاعي وارد   مي دهد كه در آنها از طريق عمل جمعي مي
عنوان ارتباط مبتنـي بـر    و به عامليت و اقداماز اي هگون، عنوان يك حق اجتماعي به: كرد

 كننـدگان از ايـن خـدمات    آورنـدگان خـدمات عمـومي و اسـتفاده    پاسخگويي بين فراهم

)Barnes, 1999: 82( .عامليت و مسئوليت ، مشاركت، بنابراين با جمع مفاهيمي مانند حق
تـرين دلالـت   هـم دست آورد كه به عنوان مه توان مفهومي از شهروندي را ب مي، متعهدانه

  . هنجاري توسعه فراستمند مورد توجه قرار گيرد
اي ورود راه را بـر ، سو انديشه توسعه با قائل شدن نقش براي انسانبدين ترتيب از يك

مفهـوم شـهروندي بـا بسـط حقـوق و      ، كرد و از سـوي ديگـر  شهروندي به اين حوزه بـاز 
ضـرورت توجـه بـه ايـن مفهـوم را      ها در خود توانست ظرفيت لازم براي اثبات  مسئوليت

 زيـادي  حدتا، آفريني انسان در توسعههرچند محوريت انسان و اهميت نقش. فراهم آورد
تر شـدن توسـعه   سخت و مكانيكي توسعه كاسته است و راه را براي اخلاقي ياز فرايندها

  . كلان باز كرده استهاي  ي توجه به شاخصبه جاها ناو همچنين توجه به آحاد انس
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كنـد كـه    مـي  تعبير مثبت آزادي را در مقولـة شـهروندي وارد  ، مفهوم حقوق اجتماعي
تحصـيلات و سـطح   ، ماننـد حـق سـلامت   ، عبارت است از حقوق دستيابي به رفاه و منـابع 

: ك.ر( نظـر از جايگـاه فـرد در بـازار     صـرف ، اقتصـادي  - از معيشـت اجتمـاعي  اي هآبرومندان

Ellison, 1997( .آنهـا  به ، از حقوق اجتماعي به همة شهرونداناي هموعدر نتيجه اعطاي مج
هـايي   به گروه« اجتماعي و اقتصادي را موردتوجه قرار دهند وهاي   كند تا نابرابري كمك مي

حقـوق سياسـي و مـدني    تـا  كمك كنند ، كه از نظر منابع و قدرت دچار محروميت هستند
  . )Lister, 1998: 16-17( »خود را با تأثيرگذاري بيشتري مورد استفاده قرار دهند

. اي دارداهميـت ويـژه  ، وليت نيـز در مفهـوم شـهروندي   ئمس ـ، حقوق مسئلهعلاوه بر 
زيـرا در عـالم    ؛شهروندي منطقاً ارتباط نزديكي باهم دارندهاي   اساساً حقوق و مسئوليت

ايـن بـدان   . روابطـي متقابـل و وابسـته بـه يكـديگر اسـت      ، روابط ميان شـهروندان ، واقع
بـراي  . قوق در خلأ وجـود نـدارد  چراكه ح ؛ها دلالت دارد معناست كه حقوق بر مسئوليت

ديگران بايد حقوق ما را به رسميت بشناسند و محترم بشمارند ، كه حقوق مؤثر باشنداين
  . )141: 1381، فالكس( احترام بگذاريمآنها و ما نيز مسئوليم كه متقابلاً به حقوق 

يـك معنـا از   . شـود  دو معنـا بـه ذهـن متبـادر مـي     ، مسـئوليت طور كلي از مفهوم  به
ايـن  . كنـيم  شود كه فردي را مسئول عملي قلمداد مي آنجا به ذهن متبادر مي، مسئوليت

خـود  ، درستي يا بدي عمل فـرد  دربارههمان معنا از مسئوليت است كه سازوكار قضاوت 
نها زمـاني مسـئولانه عمـل    گونه است كه فرد تمعناي دوم مسئوليت اين. دهد ن ميرا نشا

چه اهميتي دارد و همچنين زماني كـه  ، كند كه بداند عمل كردن در يك بستر خاص مي
هرگـز ندانـد   حتي اگر ، هايي را به دنبال خواهد داشت پيامد، كند عمل كردن تصديق مي

ت كند و بر اين بـاور اس ـ  را بيان مي ايچنين ايده، هانا آرنت. د بودها چه خواه اين پيامد
قابليـت آغـاز امـري جديـد اسـت؛      « به معناي برخـورداري از ، كه توانايي انجام يك عمل

 ,Arendt( »بينـي بـودن همـراه اسـت     ناپذيري و غير قابل پيش قابليتي كه با رنج برگشت

1998: 9( .  
 كـه  دهد كند كه به اين واقعيات توجه كند و اجازه  فرد تنها زماني مسئولانه عمل مي

پروايـي و عـاري از    الشعاع قرار دهند و تنها زمـاني بـا بـي    عمل وي را تحت، اين واقعيات
در .  كند كه پيچيدگي و عدم قطعيـت عمـل را ناديـده بگيـرد     هرگونه مسئوليت عمل مي
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به يك موقعيـت و نـه صـرفاً    1توان مسئوليت را به معناي توانايي پاسخ دادن مي اين معنا
آنچـه را ارزش مسـئوليت   ، ن معنا از مسـئوليت اي. به آن تعريف كرد 2واكنش نشان دادن

يس ارسطويي يا همان عقـل  سسازد و احتمالاً به ارزش فرون به ذهن متبادر مي، ناميم مي
  . )Griffiths, 2015: 9( عملي شبيه است

شـايد بهتـر باشـد    ، سـالان مسـئول   هر يـك از بـزرگ   يها هنگام بررسي برخورداري
هـاي    مجموعـه فرصـت  بـه  بـا توجـه   ( نيل به هـدف حسب برمطالبات مردم را از جامعه 

مــثلاً برخــورداري از تضــمين . بســنجيم و نــه بــا خــود دســتاوردهاي بالفعــل) حقيقــي
 يمنـد كـردن مـردم از قابليـت ارتقـا      در درجـه اول بـا بهـره   ، بهداشتي پايههاي   مراقبت

 هـاي بهداشـتي  مراقبـت هـاي    اگر فـردي از فرصـت  . وضعيت سلامت ايشان مربوط است
ولـي بـا آگـاهي كامـل تصـميم بگيـرد كـه از آن        ، شده توسط جامعه برخوردار باشد ارائه

اندازه شكسـت   توان گفت كه اين محروميت به در اين صورت مي، ها استفاده نكند فرصت
اجتماعي جدي هاي   بهداشتي براي هر فرد از دغدغههاي   در فراهم كردن فرصت مراقبت

  . )267: 1390، سن( نيست
 بستر تحقق فراست شهروندان، دموكراسي به مثابه خردورزي جمعي

خـرد جمعـي    يدر اين معيار به دموكراسي به مثابـه وضـعيتي كـه منجـر بـه ارتقـا      
دموكراسـي از  . شـود  مـي  پرداخته، شود مي »)عقل عملي( فرونسيس« شهروندان در قالب

، اينكـه آزادي سياسـي  اول . كنـد  زندگي شهروندان را غني و پربار مي، سه جهت متفاوت
بخش بسيار مهمـي از  ، و داشتن حقوق سياسي و مدني استبشري هاي   بخشي از آزادي

مشـاركت در امـور   . شـود  عنوان يك موجـود اجتمـاعي محسـوب مـي     بهها نازندگي انس
جلـوگيري از مشـاركت در   . ذاتي زنـدگي بشـري اسـت   هاي   سياسي و اجتماعي از ارزش

دوم آنكـه دموكراسـي   . بسيار بزرگ اسـت هاي   از محروميتيكي ، زندگي سياسي جامعه
مـداران  به گـوش سياسـت  آنها هاي  ارزشمند براي رساندن صداي مردم و خواسته يابزار
اسـي بـا توسـعه    خلاف ديدگاه رايج كه در آن دموكربر، اقتصاديهاي  از جمله نياز( است

دهـد كـه    فرصت را ميتمرين دموكراسي به مردم اين اينكه سوم . )اقتصادي تعارض دارد
خود را شـكل  هاي   ها و اولويت خود كمك كنند و ارزش ةبگيرند و به جامعاز همديگر فرا

                                                 
1. respond 

2. react 
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محتاج اين اسـت كـه دربـاره آن بحـث      »نياز اقتصادي« و از جمله »نياز« حتي ايده. دهند

كه دموكراسي اهميت بسيار  در اينجاست. ها مبادله شوند نظرها و تحليل، اطلاعات، شده
نقـش  ، كند و علاوه بر ارزش ذاتي آن براي تغييـر زنـدگي شـهروندان    پيدا مياي ه سازند

  . )Sen, 1999: 14( شود سياسي ميهاي   گيري بستري براي تصميم، ابزاري آن
دموكراسي بايد بيشتر از منظر ظرفيت غنا بخشيدن به دخالت مسـتدل  ، از اين منظر

پـذيري   از طريـق تقويـت دسترسـي بـه اطلاعـات و امكـان        شهروندان در حوزة عمـومي 
هـاي   دموكراسي صرفاً نبايـد بـا نهـاد    دربارهمباحثات تعاملي مدنظر قرار گيرد و قضاوت 

مختلف مردم را بـه گـوش   هاي   شبلكه بايد با ميزاني كه صداي بخ، پذيردرسمي صورت 
ايـن  . يك تعريف تجويزي و هنجاري است، اين تعريف به اين معنا. انجام شود، رساند مي

زحمت پر. كند از دموكراسي را ترسيم مي »زحمتسيستم دشوار و پر« تصوير يك، تعريف

از ، مشاركت واقعي گسـترده ، پيكر است؛ زيرا در اين مفهوم از دموكراسي چون پهن، است
 همچنـين . ترين مردم و توزيع منصفانه قدرت وجود دارد جمله مشاركت گسترده محروم

هـاي    زيـرا مسـتلزم شـيوه    ؛پيكـر اسـت   چـون عمـق  ، زحمت استدموكراسي دشوار و پر
 المثـل  فـي . تري از مشـاركت در قيـاس بـا رأي دادن و حاكميـت اكثريـت اسـت       صحيح

، دسـت آخـر  . ضـروري اسـت  ، مخـالف هـاي    بسـتان اسـتدلال  آزاد و بـده هـاي   گـو و گفت
طـور   هـايي كـه شـهروندان بايـد بـه      دموكراسي بـا عنايـت بـه حيطـه گسـترده پرسـش      

تصـميم بگيرنـد نيـز دشـوار و     آنهـا  گـو كننـد و دربـاره    وگفـت آنها سالارانه درباره  مردم
  . )238: 1385، كراكر( زحمت استپر

ايـن   بـاره گرايـي در  و تجربه1ورزي جمعي دموكراسي تجسم نهادي خرد، در اين نگاه 
عنـوان يـك    اين تصـور از دموكراسـي بـه   . امر است كه چگونه بايد با يكديگر زندگي كرد

كـه چـه بايـد    قل عملي يعني خـردورزي در بـاب اين  ع -3در عقل عملي2مشاركت جمعي
 . )359-343: 1390، سن( در مركز ادعاي دموكراسي قرار دارد -كرد

گـو  ودموكراسي نوعي از فرمانروايي است كه از طريـق گفـت  ، بر اساس تلقي شورايي
فرض گرفتن يـك توافـق از    دموكراسي مشورتي بدون پيش. رود ميان افراد برابر پيش مي

                                                 
1.  public reasoning 

2.  collective engagement 

3.  practical reason 
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وفـاق  ، گذارد كه شهروندان درباره آنچه بايد انجـام شـود   فرض را بر آن مي، پيش موجود
عنـوان   يك مشورت جمعـي را بـه  ، شرايطاين . )گاه عميقاً و شديداً اختلاف دارند( ندارند

توانند به ايـن مخالفـت    ند و ميهم مخالفشهرونداني كه اساساً با( فرآيندي كه شهروندان
ايجـاب  ، توانند يك تصميم اجتمـاعي را سـامان دهنـد    از طريق آن مي) خود ادامه دهند

راكسـيس  ارتبـاط نزديكـي بـا دو پ   ، آرمان اسـتدلال جمعـي  . )254: 1385، كراكـر ( كند مي
 متفاوت هايديدگاهتساهل درباره : وجه خاصي كردتآنها اجتماعي خاص دارد كه بايد به 

بر ارزش ياد گـرفتن از   تأكيدهمچنين ( و ترويج بحث جمعي) همچنين پذيرش مخالف(
  . )255: همان( ديگران

، گرايانـه  رفـاه در تلقـي  . گيـرد  گرايانه بـه دموكراسـي فاصـله مـي     از نگاه رفاه، اين نگاه 
اجتمـاعي  هـاي   گيـر افـراد را در تصـميم  هـاي    است كه اولويـت دموكراسي مكانيسمي ايست

داند كه بـه صـورت    دموكراسي را نهادي پويا مي، نگاه شورايي، در مقابل. كند آوري مي جمع
هـايي كـه شـهروندان را قـادر      سياسـت  ؛آزمايـد  متفاوت عمومي را ميهاي   سياست، جمعي

مناسـب اسـت و چگونـه بـه     آنهـا  يك از اهداف جمعـي بـراي   كدامكه بياموزند تا سازد  مي
هـاي    امتحـان سياسـت  ، آمـوختن از تجربـه  . را بـه دسـت آورد  آنهـا  توان  بهترين شكل مي 

چگـونگي   بـاره گو و شور دروو اقدام كردن بر اساس گفتآنها متفاوت براي انتخاب بهترين 
تجسـم  ، دموكراسـي  بنابراين. فرونسيس استهاي   ونههمگي از نم، زندگي كردن با يكديگر

  . نهادي فرونسيس براي يك عامليت جمعي است كه از شهروندان برابر تشكيل شده است
كننده دارد كه شهروندان قادر باشـند   نقش دگرگون  تا جايي، گوي دموكراتيكوگفت

بتواننـد  آنهـا  ها را اسـتخراج كننـد تـا از طريـق      چارچوبي از استدلال، گوواز طريق گفت
گـوي  وگفـت ...  »هـا  نيـاز « حتـي در بحـث از  «. گو كننـد ودولت گفتهاي   سياست بارهدر

دموكراسـي  ، در ايـن معنـا  . ضـروري اسـت  ، ها ها و تحليل نگاه، عمومي و تبادل اطلاعات
درك افـراد را از   همچنـين ، گـوي عمـومي  وگفت. )371: 1390، سن( »اهميت سازنده دارد

اين امر را با بسـط احتمـالات اقـدام جمعـي      ويژه به. دهد تغيير مي پذير است آنچه امكان
آنها را با محروميت خـود  ، هايي كه افراد تواند در تغيير اولويت بنابراين مي. دهد انجام مي

  . )372: همان( ر دهدتغيي، اند ناپذيري سازگار كرده و يا احساس تسليم و اجتناب
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بسط عقل عملي شـهروندان را در وهلـه اول تحقـق    هاي   فرايند، در نتيجه دموكراسي
. هـايي اسـت   دهد و در نهايت اصولاً هدف چنـين فراينـد   سپس آن را ارتقا مي، بخشد مي

انجامـد و رشـد ايـن نـوع     اين چرخه به رشد دموكراسي به مثابه خردورزي جمعـي مـي  
برد و بـالا رفـتن ايـن فهـم     شهروندان جامعه از وضعيت خوب را بالا ميفهم ، دموكراسي

  . منجر به مشاركت بيشتر در فرايند توسعه خواهد شد
  شهروند فراستمند مثابه بستر ارتقا  مشاركت به

وبـوي اخلاقـي   است كـه رنـگ  اي هترين مؤلف مشاركت مهم، در دل مفهوم شهروندي
 رد كه در بسياري از مفـاهيم اجتمـاعي و اخلاقـي   مفهومي چنان قوي دا، مشاركت. دارد

بدين معنا كه هرگونه چارچوب مفهومي از مقوله شهروندي بايـد در  . توان يافت آن را مي
رويكردي هنجاري و اخلاقـي   يمفهوم مشاركت را برجسته نمايد تا بتواند ادعا، دل خود

و مؤثر ايفا كردن در  درواقع شهروندي عبارت است از مشاركت و نقش فعال. داشته باشد
شهروندي اين باور وجود دارد كـه جامعـه وقتـي خـوب     ، مهم ةعنوان يك مؤلف به. جامعه

، در ايـن معنـا  . شود كه همه به عنوان شهروند در آن به خوبي مشاركت داشته باشند مي
  . شود كه مشاركت فراگير شودتوسعه با مثابه تحقق زندگي خوب وقتي محقق مي

شهروندي توسعه را به شماري از تغييرات پـارادايمي در توسـعه نسـبت    ظهور ، گاونتا
 »مشاركت انسـاني « ترين تغيير به معنا و به كار بستنمهم. )Gaventa, 2002: ك.ر( دهد مي

يـك ارزش و روش  ، خودشـان  ةگيري درباره توسـع  مشاركت مردم در تصميم. گرددبرمي
در دستور كـار قـرار گـرفتن حكمرانـي      ةنتيجبخشي از ، اين تغيير. آيد حساب مي كار به

عمـومي  هـاي   گو ساختن حكومت و نهادپاسخش بر نياز به تأكيدخوب در توسعه بود كه 
آنهـا  از مردم كه وظيفـه دارنـد بـه    اي ه برخوردار و جدا افتادبه بخش ناآنها و پاسخگويي 
  . )Cornwall, 2000: ك.ر( باشد مي، خدمت كنند

شهروندي در پي توانمندسازي افـراد و اجتماعـات اسـت و فراينـد     ، در اين چارچوب
شـهروندي چيـزي بـيش از     رو ازايـن . كنـد  نفسه ارزشمند تلقي مـي  مشاركت را امري في

 ؛خواهـان مشـاركت هدفمنـد اسـت    ، شـهروندي . افـزايش صـرف مشاركت عمومي است
ي مشـاركت  شـان بـه مكـان بهتـر     يعني شـهروندان براي تبديل اجتماع و محل زنـدگي 

هــا در زمينــه مســائل شــهر و محــل  گيــري نماينــد و در ايــن راســتا در فراينــد تصــميم
امكان مشـاركت در  ، سان به شهروندان بدين. مـشاركت فعـال داشـته باشند، شان زندگي
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گونـه شـهروندي از مـردم    اين. شـود  خــدمات عمــومي داده مـي    هـا و ارائـه   ريزي برنامه
و  شخصـي هـاي    بلكـه بايـد مسـئوليت   ، حقوقـشان نباشـندخواهد كه فقط خواسـتار  مي

نظـر بـر اين اسـت كـه ديگـر سـاختارهاي     . عهده بگيرنـدتري را نيز بر اجتماعي گسترده
مـدارس و نظـاير آن   ، بـزرگ و خصوصـي  هـاي    شـركت ، هـا  سنتي قـدرت ماننـد دولـت 

ل خـود  فصـل كننـد و بـدون مشـاركت فعـا      و  را حـل  توانند همه مسـائل زنــدگي   نمي
  . امكـان توسعه خوب وجود ندارد، شـهروندان

به مشاركت سياسـي و تـأثير افـراد فقيـر و     ، نقطه تمركز توسعه، مبتني بر اين معيار
 يابـد  مـي  تغييـر ، دهـد  كه زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي  هايي گيري محروم بر تصميم

)Gaventa & Valderrama, 1999( .مسـئله گرايانه از شهروندي منجر به اين اين فهم عمل 
خواهد شدكه تسكين فقر و احقاق حقوق ممكن نخواهد شد تا زمـاني كـه مـردم بـدون     

صدايشـان را بـالا ببرنـد و حرفـي در     ، دادرسـي هـاي   حقوق و امكان دسترسي بـه نهـاد  
  . )Mukhopadhyay & Meer, 2004( دهايشان داشته باشن مؤثر بر زندگيهاي   گيري تصميم

فرهنـگ   ةشـود سـامان   اخلاقي مشاركت اين است كه باعـث مـي  هاي  از آثار و پيامد 
رشـد و  هـاي    فرصـت ، تابعيـت  -در فرهنـگ آمريـت  . تـر گـردد   تابعيت شكننده - آمريت

شود و جامعـه در يـك مسـير نزولـي      شكوفايي فضائل اخلاقي نيز از شهروندان سلب مي
، سياسـي افـراد  هـاي   رفتار، فرهنگ سياسي تابعيتطوركلي در  به«. گيرد اخلاقي قرار مي

چنـين  . اعتراض سرپوشـيده و تـرس  ، گيري انفعال و كناره، طلبي تركيبي است از فرصت
رفته توانايي افراد در همكاري و اعتمـاد نسـبت بـه يكـديگر را تضـعيف       هم فرهنگي روي

تعهـد و نگرانـي   ، دغدغـه ، چه احساس مسئوليتهر بنابراين. )78: 1375، بشـيريه ( »كند مي

، عنوان موجودات انسـاني صـاحب حـق واجـد مسـئوليت      شهروندان نسبت به همديگر به
كننـد تـا    شان تـلاش مـي   با جديت بيشتري براي ايفاي وظايف اخلاقيآنها ، بيشتر باشد

  . مشاركت بيشتري داشته باشند
، هروندانتنهـا ش ـ  كند كه نه شهروندي را به مفهومي پويا تبديل مي، انديشه مشاركت

. كنـد  مشاركتي دموكراتيك به انجام وظايفي موظف مـي هاي   بلكه دولت را از طريق نظام
شده و  نمايندگان انتخاب، كنندگانرابطة ميان دولت و شهروندان بيشتر از طريق مداخله

ايـن  ، اما براي دستيابي به يـك جامعـة خـوب   . آمد حزبي سياسي حاصل ميهاي   ساختار
. مسـتلزم رابطـة مسـتقيم بـين شـهروندان و دولـت اسـت       ، در حكومتوجه از مشاركت 
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، اين امر به نوبة خود. كه بر مشاركت شهروندان و پاسخگويي دولت مبتني باشداي هرابط
روابط جديـدي  ، مستلزم اصلاحات نهادي است تا براي دستيابي به مشاركت دموكراتيك

  . بين جامعة مدني و دولت ايجاد شود
هـايي كـه    گيـري  در تصـميم تا سازد  شهروندان را قادر مي، فراستمند ةبنابراين توسع

كنـد   ها را تشويق مـي  حضور داشته باشند و دولت، دهد را تحت تأثير قرار ميآنها زندگي 
 در حقيقـت . گويي خـود را افـزايش دهنـد   پاسـخ ، نظارت شـهروندان   با تكيه بر مكانيسم

كننـدگان   احساس كنند و خود را دريافـت  فعال، خود را در امر حكومت، وقتي شهروندان
بـا مشـاركت   تا ازپيش قادر خواهند بود  بيش، ها ندانند منفعل خدمات عمومي و سياست

  دهد و نيـز بـا پاسـخ    هايي كه زندگي آنها را تحت تأثير قرار مي در شكل دادن به فعاليت
  . شهروندي خود را اعمال كنند، خواستن از دولت

بازتعريف مشاركت شهروندي بـه  ، »يك حكمراني خوب« هاي  مسئوليتشدن  با مطرح

ي »مطالبـات و صـدا  « تنهـا مسـئلة   سبب شد نه، نمود عامليت انساني و حقوق شهروندي

 مثال  عنوان به. گويي نيز موردتوجه قرار گيردتأثيرگذاري و پاسخ بلكه موضوع، شهروندان
 كننـد كـه   تعريـف مـي   »مسـتقيمي هـاي    هرا« مشاركت شهروندي را بـه ، گاونتا و والدراما

ايـن نشـان   . »كننـد  گذارند و آن را كنترل مـي  بر دولت تأثير ميآنها شهروندان از طريق «

حـول مفهـوم مشـاركت بـر مداخلـة مسـتقيم شـهروندان در        هـاي    انديشـه  كـه  دهد مي
مسئول در قبـال شـهروندان   هاي   ها و ديگر نهاد گويي دولتاجتماعي و پاسخهاي   فعاليت
  . )Gaventa & Valderrama, 1999: 5( دارد تأكيد

هـاي   كنـد كـه فهرسـت قابليـت     مي اهميت اين معيار است كه آمارتيا سن را متقاعد
چنين فهرست لايتغيري كـه  ...«: ارائه شود پردازي د به واسطه نظريهيابمورد نياز توسعه ن

منزلة انكـار مشـاركت ثمـربخش عمـومي جهـت       به، ها حاصل آمده است صرفاً از نظريه
قول به  سن در اين نقل. )Sen, 2005: 158( »ها و نيز دليل اين انتخاب است انتخاب قابليت

اجتماعـات بـراي مشـاركت در امـر توسـعه مبتنـي بـر        هـاي    درستي بـر اهميـت ارزش  
  . كند مي تأكيدگويي ودموكراسي گفت

  فراستمندبه مثابه شاخص شهروند  آزادي

  هدف غايي زندگي انساني را دستيابي به ، داند مي اي كه آزادي را هدف توسعه انديشه
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، شـود  ارزش نهـايي تلقـي مـي   ، شـكوفايي چون خوديابي و خود. داند ي وي ميكمال واقع
يـابي و شـكوفايي    بايد با خود، مثابة ارزشي مثبت شناخته شود طبعاً آزادي اگر بخواهد به

انسان وقتي واقعاً آزاد است كه خود واقعي خود را . نزديك داشته باشد پيوندي، خويشتن
. آيـد  حساب مـي  شهروندي به ةرشد آزادي در واقع توسع، بر اين اساس. درك كرده باشد

مثابـة   صرفاً به فرض اساسي حاكم بر اين ديدگاه اين است كه اگر نخواهيم با آزادي پيش
بايد شرايطي فـراهم كنـيم كـه افـراد بتواننـد بـه       ، مفهومي تهي و انتزاعي برخورد كنيم

خوديـابي يـا خودشـكوفايي بـا     ، به عبارت ديگـر . شكوفايي نائل آيند ميزان بالايي از خود
  . )1391، افروغ: ك.ر( گسترش دامنة آزادي و حقوق شهروندي رابطه دارد

كـاراترين  آزادي را ، وي. آمارتيا سن اسـت ، پرداز آزادي براي توسعهترين نظريهمهم 
، سـن  ةمفهـوم آزادي در انديش ـ . دانـد  ابزار براي رسيدن به سـطح مطلـوبي از رفـاه مـي    

گمـان   بـي  از ديد آمارتيـا سـن نيـز   . )Sen, 1999: 24( ارسطو دارد يوضوح ريشه در آرا به
نـه زنـدگي سـخت در    ، برخورداري از زندگي خوب و طولاني اسـت ، آنچه ارزشمند است

آزادي را هـم هـدف و هـم    ، سن. روزي و پيشرفت بسته باشدبه نبود آزادي كه در آن راه
گيرد و ساير مفاهيم اخلاقي را در لـواي ايـن    وسيله دستيابي به توسعه و رفاه در نظر مي

ريشـه در  ، محـور سـن  آزادي ةصراحتاً مفهوم آزادي و توسـع . كند بندي ميمفهوم مفصل
 انسـاني بـه معنـاي توانـايي انتخـاب     كاركرد ، به اعتقاد ارسطو. فرونسيس ارسطويي دارد

اخـلاق نيكومـاخوس   ( اسـت  1و برخورداري از يك زندگي سعادتمندانه )84: 1393، آرنـت (
يا منابع بـراي برخـورداري از   ، كالا، دسترسي به ثروت، طبق گفتة ارسطو. )8( )كتاب اول

همچـون  سـان او   بدين. )124: 1392، سـن ( كافي نيست، يك زندگي شكوفا و خوب انساني
بـراي رسـيدن بـه زنـدگي      برخـورداري از آزادي ، ارسطو معتقد است غايت تلاش انسان

  . )136: همان( مطلوب است
دو سـويه ذاتـي و ابـزاري قائـل     ، بندي براي آزادي در مفهوم توسعهسن در يك تقسيم

و هـر جامعـه بايـد ايـن ارزش ذاتـي آزادي را       ارزش ذاتـي اسـت  آزادي افراد داراي ، است
خود بـراي  خوديبه« ارزش ذاتي آزادي. )Sen, 1992: 41( نوان خير اجتماعي ترويج دهدع به

تـوان   ارزشمند بودن آزادي را از اينجا مـي . )Sen, 1999: 18( »آزادي كلي فرد ارزشمند است

                                                 
1. eudaimonia  
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توان با سلب آزادي از انتخاب و ايجاد محدوديت بـراي اعمـال بـه     درك كرد كه فرد را نمي
چند خوديابي يا خودشكوفايي افراد يا هرگونه ارزش ديگر  هر. شكوفايي سوق داد  خودسوي  

تحقـق و  ، توانـد ارزش نهـايي تلقـي شـود     مـي ، كه به نظام ارزشي آن جامعه بسـتگي دارد 
  . دستيابي به آن در صورتي ارزشمند است كه آزادانه و از روي انتخاب به دست آيد

، عنوان يك كالاي اجتماعي حائز اهميت اسـت  تنها بهآزادي ذاتي نه كه گويد سن مي
 »فرد براي برخورداري از نتايج ارزشمند نيز بسيار مهم استهاي   در پرورش فرصت« بلكه

حكم ابـزار را  ، آزادي براي دستيابي به ديگر امور ارزشمند در جامعه، در اين معنا. )همان(
شرطي براي دسـتاورد رفـاه يـا     كه پيش آزادي در معني ابراز است. )Sen, 1992: 41( دارد

كه فـرد در  در قضاوت اين« آزادي در معناي ابزاري آن. شود دستاورد عامليت فرد تلقي مي

بايـد   هتوسـع دربـاره   بنابراين. اهميت دارد، )همان( »جامعه از چه جايگاهي برخوردار است

 . كردقضاوت  با توجه به هر دو معناي ذاتي و كاربردي آزادي

اقتصـادي   -نخست يك بعد اجتماعي: دو بعد اصلي دارد، آزادي در اين ديدگاه مفهوم
كند تا دست به انتخاب بزنند و بعد دوم كه بـه   كه شرايط مناسب را براي افراد ايجاد مي

عامليت يا قدرت ابتكار عمل فرد معطوف است تا آن زندگي را كـه خـود انتخـاب كـرده     
هـا واجـد اهميـت     انـواع آزادي  ةهم ـ، ه همين منظورب. )Sen, 1993: 39( پيش ببرد، است

، سياسـي و مـدني  هـاي    او براي آزادي. مدني و اقتصادي، سياسيهاي   هستند؛ اعم از آزادي
. بر اقتصاد مورد توجه واقـع شـوند  آنها حسب تأثير نه اينكه صرفاً بر، تي قائل استارزشي ذا

فقـدان امنيـت اقتصـادي كـافي      حتي وقتي مردم بدون آزادي سياسي يا حقوق مـدني بـا  «

هـاي    آزادياز ، )منـد باشـند   بسا از شرايط اقتصادي مطلوبي نيـز بهـره   و چه( مواجه نيستند
شان محروم هستند و آنها فرصت مشـاركت در تصـميمات مهـم     مهمي براي هدايت زندگي

بــه صــورت آنهــا كننــد و بايــد بــه  مربــوط بــه امــور اجتمــاعي و سياســي را محــدود مــي
همچـون بلايـاي   ( حتـي اگـر منجـر بـه مصـائب ديگـر      ، سركوبگر نگريستهاي   تمحرومي

بخـش آزادي انسـاني   قـوام ، سياسـي و مـدني  هـاي    از آنجايي كـه آزادي . نشوند) اقتصادي
، در ايـن معنـا  . )128: 1392، سن( »ذاته يك تنگنا و عامل بازدارنده استفيآنها نفي ، هستند

   .شهروندان داراي حق آزادي قابل تصور نيستتحقق توسعه فراستمند بدون تحقق 
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  گيرينتيجه

بنيان توسعه در دوران مدرن مبتني بر انسان اقتصادي بنـا شـده اسـت و بـر همـين      
چنـد در  هر. ثـروت و درآمـد بـوده اسـت    ، توسعه نيـز رشـد اقتصـادي   هاي  شاخص، مبنا
توسعه  هايهدر نظريهايي براي توجه به ديگر ابعاد وجودي انسان  گذشته تلاشهاي   دهه

توسـعه  ، گرايي راهي به بيرون نيافته است و بـه همـين دليـل    از اقتصاد عملاً، شده است
بـراي   هتوسـع  همچنـان تـا  ، ترشـده اسـت   انسـاني ، هـا  در برخي مكاتب و پاردايم هرچند

در چنـد دهـه    »علم اقتصـاد « و »مطالعات توسعه« اين با وجود. فاصله وجود داردها  ناانس

، »زندگي خوب« و با محوريت بخشيدن به امر »اقتصاد هنجاري« و »اخلاق توسعه« بااخير 

  . اندمين زندگي خوب داشتهأبازگشتي تاريخي به انديشه سياسي به معناي ت
بـه عنـوان    »شـهروندي « نظريه توسـعه فراسـتمند بـا دلالـت هنجـاري     ، در اين مقاله

انسان را هـدف توسـعه   ، توسعه فراستمندبر اين اساس . اي بديل معرفي شده است نظريه
، ترين شأن انسان در عصر حاضر يعنـي مفهـوم شـهروندي    كند با مهم مي داند و سعي مي

اصـلي توسـعه   هـاي   دموكراسي و آزادي را به عنوان شـاخص ، هايي مانند مشاركتهمؤلف
 هـاي هنظري ـشناسي ديگر تا هم در راستاي رهايي از نارسايي مباني انسان، برجسته نمايد

جريانـات رايـج    ةشده انساني در مفهوم توسـع توسعه باشد و هم ديگر ساحات كمتر ديده
  . فلسفي اقتصادي مدرن پررنگ شود

ترين دلالت هنجاري توسعه فراستمند معرفـي  بر اين اساس شهروندي به عنوان مهم
و رشـد كـه    هايي مانند درآمـد  مطلوبيت عيار توسعه به جايبه اين معنا كه م ؛شده است

. بايد معيار اصـلي توسـعه تحقـق شـهروندي باشـد      در ساحت ابزاري، مهم هستند اتفاقاً
و آزادي  مشاركت آگاهانه، پيكرتحقق شهروندي مستلزم توسعه دموكراسي مشورتي پهن

اند كه توسعه آنها در جامعـه منجـر   اين معيارها بر اين اساس انتخاب شده. انتخاب است
چيـزي  ، در جامعـه خواهـد شـد و ماهيـت فرونسـيس     ) فرونسيس( فراستمندي به بسط

  . ت جز انتخاب خوب در بستر زمان و مكان مختلفسين

  

  نوشت پي
1وابستگي« پردازنظريه، اين تعبير از آندره گوندر فرانك. 1

  . است »

                                                 
1. dependencia 
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 Humaneترجمـه   »توسعه انساني«. است Human Development يازامابه »توسعه انسان«. 2

Development ستا .  
يـا عـالم   ( »جهـان  زيسـت « از »سيسـتم « اين تفكيك در نهايت به قول هابرماس به تفكيـك . 3

 مسـتعمرة عرصـة سياسـي   ) عالم زندگي( در عصر حاضر رسيد و عرصة عمومي) 1زندگي
  . شد) سيستم(

در اين زمينه نگاه . قر شد و گسترش يافتتالبته عملاً نظام بازار با كمك نهاد حكومت مس. 4
هاي سياسي و اقتصادي روزگـار   ي بزرگ خاستگاهندگرگو) 1391( كارل پولاني: بهكنيد 

 . نشر شيرازه، ترجمه محمد مالجو ما
در حالي كه لاك از رفورميسم آلماني و فرگوسن و اسميت با وسـاطت جـان   ، ميان در اين. 5

هـاي    فضـيلت « ميراث يونان و از آمـوزة روسو از ، ناكس از الهيات كالوني متأثر شده بودند

 . ماكياولي تأثير پذيرفته بود »مدني

سياسي بـه مثابـه    انديشه )1394( منوچهري: ك.رروايت دلالتي  مطالعه بيشر درباره براي. 6
مطالعـات ميـان رشـته اي در    فصل نامه . پارادايمي -روايتي دلالتي: ايرشتهدانشي ميان
  . 22-1 صص، 26شماره ، علوم انساني

  . 1مقدمه جلد : 1395، منوچهري: ك.ر. 7
اسـتفاده كـرده    »انتخـاب « بـه معنـاي   prohairesisاز واژه  نظريه شهروندي خودارسطو در . 8

 . است

                                                 
1. Lebenswelt 
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  . ققنوس، تهران، ترجمه مسعود عليا، اراده: جلد دوم، حيات ذهن )1393( هانا، آرنت
  .نشريه معارف، »مناقشات آنمفهوم آزادي و « )1391( عماد، افروغ

سسـه  ؤم، تهـران ، ترجمـه هـادي صـمدي   ، ها و عقايد اقتصـادي  تاريخ انديشه )1374( اتمار، ايسينگ
 . المللسياسي و اقتصادي بينهاي   پژوهش

فصلنامه نقـد  ، »حاكم در دوره پهلويهاي   ايدئولوژي و فرهنگ سياسي گروه« )1375( حسين، بشيريه

 . 85-74صص، 7شماره ، و نظر
ترجمـه محمـد   ، ي بزرگ خاستگاه هاي سياسي و اقتصادي روزگـار مـا  ندگرگو) 1391( كارل، پولاني

 . شيرازه، تهران، مالجو
ه فريدون فـاطمي و  مجتر، هايي در نظريه سياسيكاوش، جامعه مدني و دولت) 1377( نيرا، چاندوك

 . مركز، تهران، وحيد بزرگي
 . فرهنگ نشر نو، تهران، قليان ترجمه احد علي، خير و شراقتصاد  )1396( توماش، زدلاچك

 . كندوكاو، تهران، انديشه عدالت) 1390( آمارتيا، سن
 . ني، تهران، توسعه يعني آزادي) 1392( ---------

 . كوير، تهران، تقي دلفروزترجمه محمد، شهروندي) 1381( كيث، فالكس
 . دانشگاه تهران، تهران، اقتصاديهاي  سير انديشه)1387( باقر، قديري اصل

راهبـرد  ، يدري ـح يحامـد حـاج  ترجمه ، »سالاري شوراييآمارتيا سن و مردم« )1385( ديويد، كراكر

 . 290-230صص، 4شماره ، ياس
 . پژوهشكده تاريخ اسلام، تهران، ياؤفراسوي رنج و ر) 1395( عباس، منوچهري
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